
پردازد ای که ايران می بست بقا؛ سياست خريد زمان و هزينهجمهوری اسلامی در بن  

 محمد زمانی 

های نزديک به جمهوری اسلامی و حاضر در مذاکرات تهران و واشنگتن در  اظهارات اخير محمد مرندی، از چهره
گيری سياسی عليه آمريکا به نظر برسد؛ اما اگر آن را در چارچوب رفتار  آباد، شايد در نگاه نخست تنها يک موضعاسلام

کند.تری پيدا میجمهوری اسلامی قرار دهيم، معنای بسيار عميق  

ترين کاری که نظام انجام دهد، اين است که در اين چند  های صداوسيما گفته است: «عاقلانه مرندی در يکی از برنامه
 هفته، فتيله را بالاتر بکشند تا فشارها بر آمريکا بيشتر شود.»

او همچنين گفته است: «در کل فشار به آمريکا و فشار به اقتصاد آمريکا هرچقدر افزايش پيدا بکند در اين هفت، هشت 
بيند.»هفته آينده، به نفع ماست و ترامپ آسيب می  

اهميت اين سخنان در آن است که يک چهره نزديک به ساختار قدرت، منطق محاسباتی بخشی از حاکميت را به زبان نسبتاً  
مانده تا  کند: افزايش هزينه برای آمريکا، ايجاد فشار سياسی بر دولت ترامپ و استفاده از فرصت باقی صريح بيان می

ای کنگره آمريکا برای خريد زمان.دورهانتخابات ميان  

 اما پرسش اساسی اين است که چرا جمهوری اسلامی به جای حل مناقشات، دائماً به دنبال خريد زمان است؟ 

وجو کرد.پاسخ را بايد در ماهيت سياسی اين نظام و مسئله بقای آن جست  

هايی، دانند. در چنين نظامهای توتاليتر و ايدئولوژيک، پيش از هر چيز خود را مسئول حفظ ساختار قدرت میحکومت
کنند که در خدمت مشروعيت، امنيت و تداوم قدرت حکومت قرار گيرند. در نتيجه، منافع  مردم تا جايی اهميت پيدا می
الشعاع منافع نظام قرار بگيرد.تواند در مقاطع مختلف تحتجامعه و حتی منافع ملی می  

های آينده و خواست جامعه در يک نظام سياسی متعارف، دولت بايد ميان امنيت، رفاه اقتصادی، روابط خارجی، منافع نسل 
تواند چيزی متفاوت باشد: بقای نظام.توازن برقرار کند. اما در يک ساختار ايدئولوژيک، اولويت نخست می  

ای برای مديريت بحران، تواند وسيلهبه همين دليل، ديپلماسی برای چنين حکومتی الزاماً ابزار حل مسئله نيست؛ گاهی می
 کاهش فشار، کسب امتياز، فرسايش طرف مقابل و خريد زمان باشد.

نشينی و  ديپلماسی واقعی زمانی معنا دارد که طرفين برای رسيدن به يک نقطه مشترک، حاضر به پذيرش هزينه، عقب
تواند به سازش باشند. اما اگر هدف اصلی يک طرف صرفاً عبور از بحران و حفظ ساختار قدرت باشد، مذاکره می

 ابزاری برای به تعويق انداختن تصميم نهايی تبديل شود. 

ای، در مناقشه جمهوری اسلامی با غرب، چهار حوزه اساسی همواره در مرکز اختلاف قرار داشته است: برنامه هسته 
های سياسی در داخل کشور. های نيابتی، و وضعيت حقوق بشر و آزادی ای و حمايت از گروهتوان موشکی، سياست منطقه  

نشينی کند، مسئله فقط امضای يک توافق سياسی طور بنيادی عقباگر جمهوری اسلامی بخواهد در هر چهار حوزه به 
های ايدئولوژيک و امنيتی جمهوری اسلامی زير سؤال خواهد رفت.نيست؛ بلکه بخشی از ستون  

های آزمايی تن دهد، در حوزه موشکی محدوديتهای پايدار و قابل راستیای به محدوديتهستهاگر حکومت در حوزه 
های سياسی نيز ای را کنار بگذارد و در حوزه حقوق بشر و آزادی های نيابتی و مداخله منطقهجدی بپذيرد، حمايت از گروه

تری مطرح خواهد شد: چه چيزی از آن جمهوری اسلامی که بخش مهمی از تغييرات واقعی ايجاد کند، پرسش بزرگ
ماند؟سازی و تقابل خارجی بنا کرده، باقی میهويت سياسی خود را بر ايدئولوژی، امنيتی  

شود.جاست که مشکل اصلی آغاز می از همين  



ای برای جمهوری اسلامی، مسئله فقط «توافق نکردن» نيست؛ مسئله اين است که يک توافق واقعی ممکن است هزينه
 برای نظام داشته باشد که از نگاه حاکمان، از هزينه ادامه تقابل بيشتر باشد. 

تواند به تضعيف ساختار ايدئولوژيک و افزايش بحران  بندی کرد: تسليم کامل میتوان چنين صورتمنطق حاکميت را می
تواند هزينه اقتصادی و سياسی سنگينی ايجاد کند، اما به حکومت امکان دهد  داخلی منجر شود و در مقابل، تقابل می

تر حفظ کند. ساختار قدرت را برای مدتی طولانی  

نشينی کند، بخش مهمی از روست: اگر در برابر فشار خارجی کاملاً عقباز اين منظر، حکومت با يک معادله دشوار روبه
ريزد. اگر اين گفتمان فرو  گفتمان «مقاومت»، «دشمن خارجی» و «ايستادگی در برابر آمريکا و اسرائيل» فرو می

بيند. های مشروعيت ايدئولوژيک حکومت نيز آسيب میبريزد، بخشی از پايه  

بنابراين ممکن است گزينه دوم را ترجيح دهد؛ يعنی بداند که ادامه تقابل پرهزينه است، اما تصور کند که ادامه تقابل از  
کند.تر جلوگيری میفروپاشی سريع  

کند.اين همان جايی است که مفهوم «خريد زمان» اهميت پيدا می  

ايم؛ يعنی بحران امروز نه با حل  ای بودهدر ادبيات سياسی جمهوری اسلامی، بارها شاهد نوعی مديريت بحران مرحله 
ای، بلکه با انتقال آن به فردا مديريت شود.ريشه  

 به زبان ساده: از اين ستون تا آن ستون فرج است. 

اگر امروز امکان حل يک پرونده وجود ندارد، آن را به ماه آينده منتقل کن. اگر ماه آينده دشوار است، به سال آينده منتقل 
کن. اگر فشار اقتصادی افزايش پيدا کرد، با وعده اصلاحات اقتصادی، تغيير دولت يا تغيير سياست خارجی زمان بخر.  

های متفاوتی تعريف کن. و اگر بحران امنيتی شد، نقش  گرا نقشطلب و اصول اگر فشار سياسی افزايش يافت، ميان اصلاح
تر کن.نهادهای نظامی و امنيتی را برجسته  

ها ادامه پيدا کند، مشروط بر اينکه حکومت بتواند بحران را زير آستانه فروپاشی نگه دارد. تواند برای سال اين چرخه می   

های سياسی درون نظام بوده است: يکی از ابزارهای جمهوری اسلامی در مديريت بحران، ايجاد و حفظ دوگانه
رو در برابر تندرو، دولت در برابر نهادهای امنيتی. گرا، ميانهطلب در برابر اصول اصلاح  

ها البته اختلافات واقعی نيز دارند، اما در تحليل ساختار قدرت بايد توجه داشت که تغيير دولت يا جناح لزوماً بندیاين جناح
 به معنای تغيير بنيادين در ماهيت نظام نيست. 

تواند به حکومت امکان دهد فشار اجتماعی را کاهش دهد، اميد به اصلاح را زنده  در بسياری از مقاطع، تغيير دولت می
 نگه دارد و بخشی از جامعه را از اعتراض مستقيم به انتظار برای تغييرات سياسی درون نظام سوق دهد.

تواند جايگزين تغيير ساختار شود.در اين معنا، تغيير چهره می  

کند. يک جريان از تعامل با غرب سخن دهد و دولت بعدی ادبيات مقاومت را برجسته میيک دولت وعده مذاکره می
گويد و جريان ديگر از مقابله. اما ساختار اصلی قدرت، يعنی نهادهايی که تصميمات راهبردی امنيتی و نظامی را می

تواند همچنان پابرجا بماند.کنند، میتعيين می  

توانند دو ابزار متفاوت در يک استراتژی واحد  در اين شرايط، مذاکره و تهديد لزوماً دو سياست متناقض نيستند؛ بلکه می
زنی. باشند: مذاکره برای خريد زمان و تهديد برای افزايش قدرت چانه  

ترين بازيگران امنيتی، سياسی و  ها به يکی از مهمتوان ناديده گرفت. سپاه طی دهه در اين ميان، نقش سپاه پاسداران را نمی 
 اقتصادی جمهوری اسلامی تبديل شده است. 



ای جمهوری اسلامی ای، ساختارهای امنيتی يا نفوذ منطقههای منطقهاز همين رو، هرگونه توافقی که توان موشکی، شبکه
هايی از تواند مستقيماً با منافع و جايگاه بخشطور جدی محدود کند، صرفاً يک تصميم ديپلماتيک نيست؛ بلکه میرا به 

 ساختار قدرت برخورد کند.

عنوان بازوهای امنيتی و ای از نيروهای نيابتی را بهجمهوری اسلامی طی چند دهه با ايجاد «محور مقاومت»، شبکه
های وابسته به حشدالشعبی. ها و گروهالله تا حوثیسياسی خود ايجاد کرد؛ از حماس و حزب  

های مسلح  الله، تغييرات بنيادين در سوريه، فشار بر گروههای اخير و ضربات سنگين به حماس و حزباما تحولات سال
اند.رو شدهها با شکست و تضعيف جدی روبهدهد که اين نيابتیها نشان میهای حوثیعراقی و افزايش هزينه   

تواند مانند گذشته از اين  ای خود را از دست داده و ديگر نمیدر نتيجه، جمهوری اسلامی بخش مهمی از ابزار منطقه
ای جدی به «عمق استراتژيک» عنوان اهرم مؤثر فشار و بازدارندگی استفاده کند. اين تحول، ضربه نيروهای نيابتی به

های سياست امنيتی آن است. جمهوری اسلامی و يکی از پايه  

دهد سياستی که های مستقيم قرار داده و نشان میتضعيف اين شبکه، جمهوری اسلامی را بيش از گذشته در برابر بحران 
 قرار بود امنيت نظام را در خارج از مرزهای ايران تضمين کند، اکنون به يکی از نقاط ضعف آن تبديل شده است. 

تری اما اظهارات اخير محسن رضايی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی، اين منطق تقابل را به شکل روشن 
ها دهد. رضايی از ايجاد يک «محدوده ممنوعه» در اطراف تنگه هرمز سخن گفته و از محدود کردن عبور کشتینشان می

 در اين منطقه صحبت کرده است.

تواند مسيرهای  او همچنين در مواضع ديگری هشدار داده است که در صورت ادامه فشار اقتصادی، جمهوری اسلامی می
 نفتی منطقه را تحت فشار قرار دهد و منافع اقتصادی آمريکا را هدف قرار دهد. 

توان صرفاً يک تهديد لفظی معمولی تلقی کرد. وقتی چنين مواضعی از سوی مقام ارشد امنيتی جمهوری  اين سخنان را نمی 
دهد که استفاده از تنگه هرمز، فشار بر کشتيرانی و افزايش هزينه اقتصادی برای آمريکا شود، نشان میاسلامی مطرح می

 و متحدانش، بخشی از محاسبات امنيتی حکومت است. 

آيد. مرندی از بالا بردن  تری به دست میاگر سخنان مرندی و رضايی را در کنار يکديگر قرار دهيم، تصوير روشن
گويد و رضايی از ايجاد محدوده ممنوعه در خليج فارس،  «فتيله» برای افزايش فشار بر آمريکا و خريد زمان سخن می

گويد. ها و بازنگری در موضع عملياتی جمهوری اسلامی سخن می محدود کردن عبور کشتی  

گيرند: افزايش هزينه برای طرف مقابل، ايجاد  اند؛ اما در يک منطق مشترک قرار می در ظاهر، اين دو موضع متفاوت
زنی و خريد زمان. عنوان اهرم چانه فشار، تشديد بحران و استفاده از بحران به   

 در چنين تحليلی، مسئله فقط سياست خارجی جمهوری اسلامی نيست؛ مسئله بقای کل ساختار امنيتی آن است.

ای، توان موشکی و گفتمان  ساختاری که بخش مهمی از هويت و قدرت خود را بر تقابل با آمريکا، اسرائيل، حضور منطقه
باره کنار بگذارد، با يک خلأ استراتژيک مواجه خواهد شد. مقاومت بنا کرده است، اگر اين ابزارها را يک   

تواند از يک انتخاب تاکتيکی فراتر رفته و به بخشی از منطق بقا تبديل شود. به همين دليل، تقابل برای چنين ساختاری می  

به بيان ديگر، برای جمهوری اسلامی ممکن است «دشمن خارجی» فقط يک تهديد نباشد؛ بلکه در سطح سياسی و امنيتی، 
 کارکردی برای انسجام ساختار قدرت نيز داشته باشد. 

يابد. هر اندازه خطر خارجی  سازی فضای داخلی نيز افزايش میهر اندازه بحران خارجی افزايش پيدا کند، امکان امنيتی
تواند مخالفان داخلی را در چارچوب «تهديد امنيتی» تعريف کند. و هر اندازه جامعه  تر میتر شود، حکومت آسانبرجسته



در شرايط جنگی و بحرانی قرار گيرد، امکان اولويت دادن به امنيت حکومت بر آزادی و حقوق شهروندان افزايش  
يابد. می  

توانند به دو روی يک سياست تبديل شوند.در چنين شرايطی، تقابل خارجی و کنترل داخلی می   

به همين دليل، نقش سپاه در اين معادله بسيار مهم است. سپاه تنها يک نيروی نظامی نيست؛ بلکه در ساختار جمهوری  
ای ای از قدرت نظامی، اقتصادی و منطقه ترين بازيگران امنيتی و سياسی تبديل شده است و شبکهاسلامی به يکی از مهم

 را در اختيار دارد. 

توان گفت که سياست تقابل، تهديد و ايجاد عنوان يک مسئله کلان تحليل کنيم، میبنابراين اگر بقای جمهوری اسلامی را به 
هايی از ساختار امنيتی حکومت نه يک هدف مقطعی، بلکه ابزاری برای  تواند برای بخشهزينه برای دشمن خارجی می 

 حفظ موازنه قدرت و خريد زمان باشد. 

 به همين دليل، در تحليل رفتار جمهوری اسلامی بايد ميان دولت رسمی و کل ساختار قدرت تفاوت قائل شد.

های نظامی از سوی نهادهای ديگر ارسال شود. ممکن ممکن است وزير خارجه از مذاکره سخن بگويد، اما همزمان پيام
است مذاکره آغاز شود، اما همزمان سطح تهديد افزايش پيدا کند. ممکن است از صلح صحبت شود، اما در ميدان فشار  

 افزايش يابد.

تواند بخشی از يک استراتژی واحد باشد: مذاکره برای خريد زمان و تهديد برای افزايش قدرت اين تناقض ظاهری می
زنی.چانه  

گويد بايد در اين چند هفته به يک توافق سريع برسيم يا تنش  شود. او نمیتر میدر اينجا اهميت سخنان محمد مرندی روشن 
گويد «فتيله را بالاتر بکشند» و دليل آن را نيز افزايش فشار بر آمريکا را کاهش دهيم تا مذاکرات به نتيجه برسد؛ بلکه می 

کند. ای عنوان می دورهزدن به ترامپ پيش از انتخابات ميانو اقتصاد آمريکا و آسيب  

کم در اين تحليل، کاملاً سياسی و زمانی است.اين يعنی نگاه به بحران، دست   

خواهد بداند تا انتخابات آمريکا چقدر زمان باقی مانده است، ترامپ تا چه اندازه تحت فشار افکار  جمهوری اسلامی می
عنوان اهرم مذاکره استفاده کرد.توان از اين فشار به عمومی و اقتصاد آمريکا قرار خواهد گرفت و چگونه می  

سازی برای طرف مقابل به منظور خريد زمان است. اين همان سياست هزينه  

تواند زمان بخرد.اما اين بازی يک مشکل بزرگ دارد: جمهوری اسلامی تنها طرفی نيست که می  

توانند خود را برای سناريوهای تواند زمان بخرد. کشورهای منطقه نيز میتواند زمان بخرد. اسرائيل نيز میآمريکا نيز می
تر از همه، جامعه ايران نيز در حال تغيير است.مختلف آماده کنند. و مهم  

 بنابراين تصور اينکه زمان هميشه به نفع حکومت است، يک فرض خطرناک است.

کند.گاهی زمان به نفع حکومت است؛ اما گاهی زمان، فرسايش حکومت را بيشتر می  

کند و رود، مهاجرت افزايش پيدا میيابد، سرمايه اجتماعی از بين میشود، اعتماد عمومی کاهش میتر میاقتصاد ضعيف 
شود.تر میشکاف ميان جامعه و حاکميت عميق  

تواند هزينه سقوط را افزايش  مدت مانع سقوط شود، اما در بلندمدت میدر چنين شرايطی، خريد زمان ممکن است در کوتاه
 دهد. 

المللی است.ترين ابعاد اين استراتژی، انتقال تقابل از سطح ديپلماتيک به حوزه تجارت و کشتيرانی بينيکی از خطرناک  



های تجاری يا تنگه هرمز را تحت فشار قرار خواهد داد،  هرگاه جمهوری اسلامی تهديد کند که مسيرهای دريايی، کشتی
ديگر مسئله فقط اختلاف جمهوری اسلامی و واشنگتن نيست. موضوع به اقتصاد جهانی، امنيت کشتيرانی، انرژی و 

شود.کشورهای منطقه تبديل می  

تواند اين باشد که اگر جمهوری اسلامی نتواند مستقيماً قدرت اقتصادی آمريکا را تحت تأثير قرار منطق چنين سياستی می
 دهد، بايد هزينه اقتصادی بحران را برای آمريکا و متحدانش افزايش دهد. 

 اما اين استراتژی شمشير دولبه است.

تواند به اروپا، آسيا، کشورهای خليج زند؛ بلکه میافزايش قيمت انرژی و اختلال در کشتيرانی فقط به آمريکا آسيب نمی
 فارس و در نهايت خود اقتصاد ايران نيز ضربه بزند. 

گيرند. های ايدئولوژيک اين است که گاهی تهديد را با قدرت واقعی اشتباه میيکی از اشتباهات استراتژيک حکومت  

تهديد زمانی مؤثر است که طرف مقابل باور کند شما هم توانايی و هم اراده اجرای آن را داريد و هزينه اجرای تهديد نيز 
 برای خودتان قابل تحمل است. 

 اما اگر تهديدهای مداوم بدون دستاورد سياسی پايدار تکرار شود، ممکن است اثر معکوس داشته باشد. 

گيرد: تهديد، پاسخ، کند و در نتيجه يک چرخه شکل مینشينی، خود را برای تهديد بعدی آماده میطرف مقابل به جای عقب
تر.تهديد شديدتر، پاسخ شديدتر، افزايش هزينه و در نهايت بحران بزرگ  

 اين ديگر ديپلماسی نيست؛ مديريت بحران از طريق تشديد بحران است. 

های روشن، قابل  ای نيز مشکل صرفاً اختلاف سياسی نيست. هر توافق پايدار بايد شامل محدوديتدر مورد پرونده هسته
آزمايی باشد.گيری و قابل راستی اندازه  

خواهيم» کافی نيست. جامعه ای نمیاگر جمهوری اسلامی خواهان رفع فشار است، صرفاً اعلام اينکه «ما سلاح هسته
آزمايی نياز دارد. المللی به سازوکار نظارت و راستیبين  

ها، فشارهای  از سوی ديگر، فشارهای اقتصادی و سياسی آمريکا تأثير زيادی بر جمهوری اسلامی گذاشته است. تحريم
های تقابلی را برای آن افزايش داده  المللی توان حکومت را کاهش داده و هزينه ادامه سياستهای بيناقتصادی و محدوديت

 است.

اعتمادی ميان دو طرف به حدی رسيده که هر توافقی بدون سازوکار نظارت مؤثر و  مشکل اصلی آنجاست که بی 
های قابل اجرا، شکننده خواهد بود.ضمانت  

ای نيست. اما پرونده جمهوری اسلامی فقط پرونده هسته  

ای تقليل داد. توان به يک توافق هستهها و آينده آن را نمیايران يک جامعه بزرگ و متکثر است که حقوق، آزادی   

سازی اورانيوم بپردازد، اما سرکوب داخلی، آزادی بيان، آزادی احزاب، حقوق زنان،  هر توافقی که صرفاً به مسئله غنی
تواند پاسخگوی بحران عميق ميان جامعه  آميز را کاملاً ناديده بگيرد، نمیها و حق اعتراض مسالمتحقوق اقوام و اقليت 

 ايران و ساختار قدرت باشد. 

تواند خطرناک تلقی شود؛ زيرا آزادی  از منظر بقای جمهوری اسلامی، پذيرش تغييرات واقعی در اين حوزه نيز می
سياسی، جامعه مدنی قدرتمند و گردش واقعی قدرت، در نهايت با ساختاری که بر انحصار قدرت استوار است، در  

گيرد.تعارض قرار می  



شود: مسئله رابطه حکومت با مردم.ای فراتر از ديپلماسی خارجی تبديل میاز اين رو، مسئله حقوق بشر نيز به مسئله   

روست. جمهوری اسلامی امروز با يک انتخاب تاريخی روبه  

ای،  های پرخطر، کاهش مداخلات منطقهراه نخست، پذيرش يک توافق جامع، کاهش تنش با جهان، محدود کردن برنامه 
حرکت به سوی اصلاحات واقعی داخلی و در نهايت واگذاری قدرت به مردم و پذيرش حاکميت واقعی ملت ايران است.  

گيری يک نظام سياسی مبتنی بر اراده  تواند ايران را از چرخه جنگ، تحريم و انزوا خارج کند و زمينه شکلاين مسير می
مردم، آزادی، حقوق شهروندی و پاسخگويی را فراهم سازد. اما همزمان، حکومت را مجبور به تغييرات عميق سياسی و 

 ساختاری خواهد کرد. 

ای، استفاده از اهرم انرژی و کشتيرانی، توسعه قدرت بازدارندگی، حمايت از راه دوم، ادامه تقابل، تهديد، فشار منطقه
 نيروهای نيابتی و مذاکره برای خريد زمان است. 

تر کند، اما هزينه آن برای ايران بسيار سنگين خواهد بود.اين مسير ممکن است بقای حکومت را برای مدتی طولانی  

کننده باشد و  تواند برای جمهوری اسلامی تعيينهای آينده میسخنان مرندی بر يک فرض اساسی استوار است: اينکه هفته
ای به جمهوری اسلامی فرصت بيشتری خواهد داد. دورهافزايش فشار بر آمريکا پيش از انتخابات ميان  

 اما سؤال اساسی اين است: اگر زمان خريداری شود، با آن چه چيزی قرار است ساخته شود؟ 

ها شديدتر شوند، اگر سرمايه اجتماعی حکومت کاهش يابد و اگر تر شود، اگر تحريماگر در اين مدت اقتصاد ايران ضعيف
شده چه ارزشی خواهد داشت؟ تر شود، زمان خريداری شکاف جامعه و حاکميت عميق  

 ممکن است حکومت يک بحران را از سپتامبر به نوامبر منتقل کند، اما آيا بحران اصلی حل شده است؟

ممکن است انتخابات آمريکا تغييراتی در محاسبات واشنگتن ايجاد کند، اما آيا مشکل بنيادی ميان ايران و آمريکا از بين 
 خواهد رفت؟ 

 پاسخ روشن است: خير. 

تر از يک انتخابات است.مشکل اصلی بسيار عميق  

شده برای اصلاح ساختار، کاهش تنش و رسيدن به توافق  سياست خريد زمان زمانی کارآمد است که زمان خريداری 
 استفاده شود.

 اما اگر زمان فقط برای ادامه همان سياست قبلی مصرف شود، خريد زمان به تأخير انداختن بحران تبديل خواهد شد. 

 و تفاوت اين دو بسيار مهم است.

جمهوری اسلامی ممکن است بتواند امروز از يک بحران عبور کند و فردا نيز بحران ديگری را مديريت کند، اما هيچ 
ها زندگی کند.تواند برای هميشه ميان بحرانحکومتی نمی  

 سرانجام بايد يک انتخاب انجام شود: يا تغيير مسير، يا افزايش هزينه تقابل. 

داند که اگر در نهايت ناچار به پذيرش و تسليم در برابر اين مجموعه مطالبات شود، خوبی میجمهوری اسلامی نيز به
های بقا، عملاً وارد  ترين اهرمديگر ابزار مؤثری برای خريدن زمان در اختيار نخواهد داشت و با از دست رفتن مهم

تواند به فروپاشی و سقوط ساختار قدرت منجر شود.ای خواهد شد که می مرحله   

ترين مسئله در اين ميان، مردم ايران هستند.مهم  



کند، وارد تقابل کند، مسيرهای تجاری را تهديد میکند، فشار اقتصادی توليد میاگر حکومت برای بقای خود تنش ايجاد می
پردازد، بايد پرسيد: اين سياست دقيقاً به نفع چه کسی است؟شود و هزينه آن را جامعه میای میمنطقه  

گذاری از  اگر فشار بر آمريکا افزايش يابد اما در مقابل، ارزش پول ملی ايران سقوط کند، تورم افزايش يابد، سرمايه
توان اين وضعيت را پيروزی ملی ناميد.ها ايرانی دشوارتر شود، نمیکشور خارج شود و زندگی ميليون  

 منافع ايران با منافع يک ساختار سياسی يکی نيست.

 ايران يک ملت و يک کشور تاريخی است؛ جمهوری اسلامی يک نظام سياسی است.

 اين دو را نبايد با يکديگر اشتباه گرفت.

عنوان دو نشانه از يک منطق سياسی و امنيتی  توان در کنار يکديگر بهاظهارات محمد مرندی و محسن رضايی را می 
گويد و ديگری از ايجاد محدوده ممنوعه در  مورد بررسی قرار داد: يکی از افزايش فشار برای خريد زمان سخن می 

گويد.ها و بازنگری در موضع عملياتی جمهوری اسلامی سخن میاطراف تنگه هرمز، محدوديت برای کشتی  

توان استدلال ای و ساختار امنيتی جمهوری اسلامی قرار دهيم، می اگر اين مواضع را در کنار نقش سپاه، سياست منطقه
هايی از ساختار قدرت تنها يک سياست خارجی نيست؛ بلکه بخشی از منطق بقای سياسی  کرد که تقابل خارجی برای بخش

 و امنيتی آن است.

تواند همزمان دو کارکرد داشته باشد: در  ای و افزايش هزينه برای آمريکا میدر اين نگاه، تهديد خارجی، تقابل منطقه
زنی؛ و در داخل، تقويت فضای امنيتی و حفظ انسجام ساختار قدرت.خارج، ايجاد اهرم فشار و چانه   

اما همين استراتژی يک تناقض بنيادی دارد: هرچه حکومت برای بقای خود بيشتر به تقابل خارجی، تهديد نظامی، فشار 
کند.سازی متکی شود، هزينه بيشتری به جامعه ايران تحميل میای و امنيتیمنطقه  

تواند بيشتر شود.ها افزايش پيدا کند، فاصله ميان حکومت و مردم نيز میو هرچه اين هزينه   

ای» که قرار است برای افزايش فشار بر آمريکا بالا کشيده شود، ممکن است به جای ديگری  در نهايت، همان «فتيله
 برسد: به بشکه باروت بحران داخلی. 

تواند واقعيت را برای هميشه به تعويق بيندازد.تواند زمان بخرد؛ اما نمیحکومت می  

شود.تواند مذاکره کند؛ اما بدون اراده برای توافق واقعی، مذاکره صرفاً به ابزار تعويق تبديل میمی  

شود. تواند تهديد کند؛ اما تهديد دائمی جايگزين قدرت پايدار و مشروعيت سياسی نمیمی  

های متفاوتی را به نمايش بگذارد؛ اما تغيير بازيگران، لزوماً به ها و چهرهگرايی، نقشطلبی و اصول تواند ميان اصلاحمی
 معنای تغيير ساختار قدرت نيست.

تواند سپاه را در مرکز معادلات امنيتی قرار دهد؛ اما امنيت بدون رضايت جامعه، در نهايت به امنيت حکومت تبديل  می
شود، نه امنيت ملی.می  

رسد که  تواند از يک بحران به بحران ديگر عبور کند؛ اما «از اين ستون تا آن ستون فرج است» زمانی به پايان میو می
 ديگر ستونی برای تکيه دادن باقی نمانده باشد. 

تواند چند هفته يا چند ماه ديگر دوام بياورد.مسئله امروز ايران اين نيست که جمهوری اسلامی چگونه می  



توان ايران را از چرخه دائمی تقابل، جنگ، تحريم، سرکوب و خريد زمان خارج کرد  مسئله واقعی اين است که چگونه می
و آينده کشور را از منطق بقای يک نظام سياسی به منطق منافع ملت ايران، حاکميت مردم، ديپلماسی واقعی و يک نظام 

 سياسی پاسخگو بازگرداند.

اين حکومت امروز بر لبه يک شمشير دو لبه ايستاده است؛ از يک سو ادامه تقابل، تحريم، فشار اقتصادی، تهديدهای 
دهد و از سوی ديگر، پذيرش يک توافق روز افزايش می ای و فرسايش سرمايه اجتماعی، هزينه بقای آن را روزبه منطقه

ای و ايدئولوژيک آن را از بين ببرد. در  ترين ابزارهای امنيتی، منطقهتواند مهمواقعی و مطالبات اساسی جامعه جهانی می
المللی تطبيق دهد، خطر فروپاشی و  های جديد داخلی و بين هر دو مسير، اگر جمهوری اسلامی نتواند خود را با واقعيت

 سقوط ساختار قدرت افزايش خواهد يافت.

تواند چند ماه ديگر زمان بخرد؛ مسئله اين است که جامعه  بنابراين، مسئله ديگر اين نيست که جمهوری اسلامی چگونه می
تواند برای دوران پس از جمهوری اسلامی آماده باشد.جهانی چگونه می  

خواه ايران شود و  اکنون وارد يک گفتمان واقعی، مستقيم و مسئولانه با اپوزيسيون دموکراسیجامعه جهانی بايد از هم
صدای مردم ايران را به رسميت بشناسد. حمايت از مردم ايران به معنای دخالت در تعيين آينده سياسی کشور نيست؛ بلکه 

 به معنای حمايت از حق مردم برای تعيين سرنوشت خود، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکميت ملی است.

جهان نبايد منتظر لحظه سقوط جمهوری اسلامی بماند و سپس به دنبال شناخت نيروهای سياسی، ساختارهای اجتماعی و  
وگويی با نيروهای سياسی، مدنی و وگو بايد از امروز آغاز شود؛ گفتراهکارهای انتقال قدرت باشد. اين گفت

گيری آينده ايران نقش داشته باشند.توانند در شکلخواهی که میدموکراسی  

تواند نه تهديدی برای جهان، بلکه فرصتی برای ايجاد ثبات، همکاری و امنيت پايدار در ايرانِ پس از جمهوری اسلامی می
تواند در منطقه باشد. در يک ايران آزاد و دموکراتيک، منافع اقتصادی و امنيتی کشورهای منطقه و جامعه جهانی نيز می

 چارچوب روابطی متوازن و مبتنی بر احترام متقابل تأمين شود. 

ترين مسئله برای ايران، منطقه و جهان، ثبات است؛ اما ثبات واقعی تنها با سرکوب و حفظ يک ساختار  در نهايت، مهم
گيرد که مردم از حقوق خود برخوردار باشند، حکومت  آيد. ثبات پايدار زمانی شکل میسياسی به هر قيمت به دست نمی

 از مشروعيت واقعی برخوردار باشد و روابط ايران با جهان بر اساس منافع متقابل، احترام و همکاری تعريف شود. 

خواه، نه تنها يک مسئوليت اخلاقی، بلکه  وگوی جدی با اپوزيسيون دموکراسیاز اين منظر، حمايت از مردم ايران و گفت
ای و جهانی در دوران پس از جمهوری اسلامی باشد.بينانه برای تأمين ثبات منطقهتواند بخشی از يک سياست واقعمی  

 


